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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزه

  

  

  ر خيالي خيال و عالم صوةقو

    دكتر رضا اكبريان  
    دانشيار گروه فلسفة دانشگاه تربيت مدرس  

  چكيده      
 بحـث از خيـال بـسيار        ، اسلامي از زمان فارابي تا عـصر حاضـر         ةتاريخ فلسف  در

مهم بوده و در حل بسياري از مسائل مؤثر افتـاده و توانـسته اسـت كـه بـه حـل                     
حادث به قديم و حيـات اخـروي         شناخت، ربط    ةمسئلتري چون    مسائل غامض 

را از مميزات   به اين مسئله    مدد برساند، تا جايي كه بعضي صاحب نظران توجه          
فارابي تجرد خيـال را چـه در قـوس صـعود و چـه در                . اند  اسلامي دانسته  ةفلسف

 عاقله ة غير از قو،قوس نزول منكر است، بلكه جميع قواي مربوط به غيب نفس         
ئل است كه انسان تنها به عنوان عقل جزئي بعد از موت            داند، لذا قا    مي را مادي 

اي  ن سينا همگـام بـا وي، خيـال را قـوه           با. رود  باقي است و ساير قواي او از بين مي        
شـود،   داند و به تبع، به عدم بقاي خيـال و صـور خيـالي ملتـزم مـي                  جسماني مي 
  .خورد هايي از گرايش به تجرد خيال در بعض آثار او به چشم مي گرچه نشانه

سهروردي با استناد به عالم خيال به حل بسياري از مسائل و مخصوصاً به جمـع                      

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۵/۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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رغـم   وي علـي  . شـود    مشاهده و برهان و نقـل و عقـل نائـل مـي             ، دين و فلسفه   ميان
الرئيس در جسمانيت خيال، صور خيالي را مجرد، باقي و موجود در  پيروي از شيخ

رو در كتب خود از يك سو برهان  از اين. شمارد عالم مثال اكبر يا خيال منفصل مي
 تعبيـر   »بـرزخ نزولـي   «بر وجود چنين عالمي كه از آن به مثال مطلق و عـالم بـرزخ                

 متخيلـه و همـين طـور سـاير قـواي            ةشود، اقامه نموده است و از سوي ديگر قو          مي
 ك راك و مدرِداند و سنخيت بين مدرَ      عاقله را مادي مي    مربوط به غيب نفس غير    

  .شود حفظ نكرده و قائل به رؤيت صور خيالي در مثال مطلق توسط نفس مي
 اي مجـرد   پيشين، خيال را قـوه ةلهين بر خلاف فلاسفأدر اين ميان صدرالمت        

تر، عامل بقاي نفس پس از   نفس و به تعبير دقيقي و باقي به بقا    ـ  به تجرد مثالي   ـ
انـد   ر خياليه در موطن و صقع نفس      از نظر او جميع صو    . داند مفارقت از بدن مي   

 خيـال اسـت،   ةنمايـد و از دعابـات وهـم و قـو     و صوري را كه نفس اختراع مي    
بهشتي كه آدم از آن هبـوط نمـود، مثـال           . توان در عالم مثال مطلق دانست       نمي

 اسـت نـه     »برزخ صعودي «اند،    مطلق است و جنتي را كه براي متقين مهيا نموده         
 نسبت علت به معلول است نـه        ، تخيل و متخيل   ةبه قو نسبت صور خيالي    . نزولي

حال به محل و قيام صور خيالي به نفس قيام صدوري است نه حلـولي و صـور                  
اثبـات اختـصاص ايـن نظريـه بـه          . علميه مخلوق نفس و نفس منشأ صور اسـت        

 سهروردي و ابن سينا بر اساس آن بـا عنايـت بـه نتـايج و                 ةملاصدرا و نقد نظري   
  .رتب بر هر يك، هدف اصلي اين مقاله استآثار فلسفي مت

خيال، برزخ نزولي، برزخ صعودي، سهروردي،        ةعالم خيال، قو   :يواژگان كليد 
  .ملاصدرا

  طرح مسئله
 فاصل ميان فارابي و ملاصدرا اثبات عالم خيال در قوس   ةدر تاريخ فلسفه و عرفان و دور      

درا باعث شـد تـا عـالم        نزول توسط سهروردي و اثبات آن در قوس صعود توسط ملاص          
هاي صـعود و نـزول بـه آن     ة راه اي پيدا كند كه هم     خيال در پرتو اين نظريه جايگاه ويژه      

فارابي و ابن سينا، عالم خيال      . رسد از آنجا بگذرد     بپيوندد و هر فيضي كه از عالم بالا مي        
را در قوس نزول و صعود منكرند و سهروردي فقط به عالم خيـال در قـوس نـزول نظـر                     

 اين ويژگي كه مرز ماديت و تجرد است از ساير قـوا  ا خيال ب  ةدر نظر ملاصدرا، قو   . دارد
 در انتهاي عالم طبيعت و ابتداي عالم آخرت         دو سويه  اي  هخيال پنجر . شود متمايز مي 

 انسانها  ة نفس هم  ي كه اولين نگاههاي انسان مادي به جهان مجرد را ميسر و بقا            است
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 خيـال  ةاما در نظر ابن سينا و شيخ اشراق، قـو         . كند تبيين مي  از مفارقت از بدن را       پس
  .است مجرد ةمانند ساير قوا، موجودي مادي و فاني به فناي بدن است و عاقله تنها قو

روشن است كه اخذ هر يك از اين دو موضع، اصول و مقدمات خاصـي را لازم                 
يـد معلـوم شـود كـه        با. آورد  و آثار خاصي را بـه همـراه مـي          جكه نتاي  دارد، همچنان 

 مسير حركت   راجواب گذاشته بود كه ملاصد     جسماني بودن خيال، چه مسائلي را بي      
خود را به سمت مجرد دانستن خيال تغيير داد و مجرد برزخـي بـودن خيـال، چگونـه                   

 اصلي ما در اين مقاله در گـام اول گـزارش دقيقـي    ةپاسخگوي اين مسائل شد؟ مسئل 
است كه بر اساس آن معلوم شود چه ميراثي بـه           ا ملاصدر از سير اين بحث از فارابي ت      

او چه نوآوريهايي در اين زمينه داشته و فيلسوفان بعدي چـه نظـري               ملاصدرا رسيده، 
خيـال و عـالم صـور خيـالي         ة  تبيين و تحليل فلـسفي قـو      . اند نسبت به سخنان او داشته    

ن عربـي از چـه      ، سـهروردي و اب ـ     نسبت به تبيين و تحليـل ابـن سـينا          توسط ملاصدرا، 
 خيال و عالم صـور خيـالي    ةامتيازاتي برخوردار است؟ نوآوري ملاصدرا در مورد قو       

 خيال و ديد تازه در مورد عالم صور خيالي در قـوس صـعود كـه                 ةچيست؟ آيا تجرد قو   
محصول مبادي و قواعد خاص حكمت متعاليه است، از جمله نوآوريهـاي ملاصـدرا              

شود؟ و بـا توجـه بـه نقـدهايي            مي اين نظريه مترتب  آيد؟ چه لوازمي بر       مي حسابه  ب
  كه در مورد اين نظريه و نتايج آن وجود دارد ميزان استحكام آن چقدر است؟

  فارابي و ابن سينا انكار عالم خيال توسط
طور كه گفتيم فارابي و به تبع او ابن سينا خيال را چه در قوس صعود و چـه در                     همان

 داننـد   مـي  عاقله را مادي   ة غير از قو   ،ي مربوط به نفس   قوس نزول منكرند و جميع قوا     
لذا قائلند كه انسان تنها به عنوان عقل جزئي بعد از موت بـاقي              . )۲/۳۶۱: ۱۳۷۸ابن سينا،   (

 نبـوت خـود را بـه        ةبا ايـن وصـف فـارابي نظري ـ       . رود  مي است و ساير قواي او از بين      
  .كند و ابن سينا به كمك عقل  ميكمك صور خياليه تبيين

توانـد در    خيال در وجود كسي به كمال قـوت برسـد او مـي   ة اگر قو  گويد  ميفارابي  
 وحـي را در صـورت       ةهاي خيالي را درك كند، چنان كه پيامبر فرشـت         بيداري هم صورت  

پيوندد و علـم      به نظر فارابي پيامبر از طريق خيال به عقل فعال مي          . ديد  شخص خاصي مي  
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شود اين است كه  اشكالي كه به فارابي وارد مي. گيرد  و آينده را از عقل فعال ميگذشته
 زيرا نبي علم را از طريق خيـال         ؛او گويي مقام فيلسوف را برتر از مقام نبي دانسته است          

. شـود   مـي  كند و حال آنكه فيلسوف با عقل به عقل فعال متصل            مي از عقل فعال اخذ   
يدا كرد اين اشكال بـه   اسلامي مخصوصاً در مبحث خيال پ    ةدر سير و بسطي كه فلسف     

تدريج رفع شد و چون نوبت به ملاصدرا رسيد او توانـست در پرتـو مبـاني و اصـول                    
  .طرف سازدو تأخر را بين خيال و عقل براش هرگونه دوگانگي و يا تقدم  فلسفي

شيخ الرئيس در طبيعيات شفا در نفي تجرد خيال متصل و اين كه ادراك خيـالي                
اي  از نظـر وي خيـال قـوه        ١.اسـت  د ندارد، دلايلي آورده    جسمانيه است و تجر    ةبه قو 

است جسماني و مدرك صور جزئيه كه فعل خود را به كمك آلت جـسماني انجـام                 
دهد و از آنجا كه هيچ يك از قواي مدرك جزئيات، مجرد نيست خيال نيـز غيـر           مي

 امـا   كنـد،   متخيله را از ماده بـه طـور تـام تجـرد مـي              ةاين قوه صور جزئي   . مجرد است 
 حفظ صـور  ، خيال ةوظيف. مانند علايق مادي نظير وضع و كم و كيف همراه صور مي          

خر ؤد و موضـع آن بخـش م ـ       شـو   مـي اي است كه در حس مشترك حاصل         محسوسه
 فعل تخيل را انجام دهد مگر اينكه صـور خيـالي در             دتوان بطن مقدم مغز است و نمي     

: ۱۳۶۴،  همـو ( شترك اسـت  م شـوند كـه ايـن ارتـسام، ميـان قـوه و جـسم م ـ                جسم مرسّ 

همچنـين شـيخ در كتـاب نفـس      .)۲/۳۲۳: ۱۳۷۸، همـو : ك.؛ نيز در جسمانيت خيـال ر      ۳۵۰ـ  ۳۴۸
 در  ٢.كنـد  بر جسمانيت خيال و ادراكات خيالي دلايلي اقامه مـي          )۲۶۶ـ  ۲۵۹: ۱۳۷۵(شفا  

                                                        
ـ حـس مـشترك، مـدرك صـور           ۱: از نظر ابن سينا نفس داراي پنج قوة ادراك باطني است كه عبارتند از             . ١

كننـده    ـ متصرفه، تركيـب     ۴ـ وهم، مدرك معاني جزيي غير محسوس،        ۳ـ خيال، حافظ اين صور،      ۲حسي،  
شـود،    شد متفكره ناميده مي   يا جداكنندة صور كه اگر تحت سيطرة وهم باشد متخيله و اگر زير نظر عقل با               

 باشد و هر يك از اين قوا داراي ابزار جسماني خـاص   مي ذاكره كه حافظ اين صور همراه با حكم   ـ ۵
  .)۲۴۰، ص۹ ، فصل۳ نمط: ۱۳۷۸همو، : ك. ر؛ نيز۳۴۲: الطبيعيات من الشفاءابن سينا، (باشند  مي

ات خيالي در ايـن مقـام ايـن اسـت كـه       ماحصل دلايل شيخ الرئيس بر اثبات جسمانيت خيال و ادراك         . ٢
است مثلاً يك صورت سمت راست و صورت ديگر سمت چپ قرار            » جهت«تمايز صور خيالي يا به      

تـر از صـورت ديگـر اسـت و بـا بـه                است چنان كـه يـك صـورت خيـالي بـزرگ           » مقدار«دارد، يا به    
گـر سـفيد، و ايـن       است چنان كه يك صورت خيالي به عنوان مثال سياه است و صـورت دي              » كيفيت«

انـد بـر حـصول صـور در           دهد كه صور خيالي داراي وضع و كـم و كيـف             قبيل تمايزات كه نشان مي    
؛ رازي،  ۳۵۶ـ ـ۳۵۱: ۱۳۶۴همـو،   : ك.؛ نيز ر  ۲۶۶ـ۲۵۹: ۱۳۷۵ابن سينا،   (كند    محل جسماني دلالت مي   

  ).۲۳۷ـ۸/۲۳۴: ۱۴۱۰؛ ملاصدرا، ۲/۳۵۲: ۱۴۱۰

  

لي
خيا

ور 
 ص
لم
 عا
ل و

خيا
وة 

ق
 /

شها
وه
پژ

۷  

پـس معلـوم شـد كـه        : گويـد  گيـري مـي     نيز در مقـام نتيجـه      )۳۳ـ۳۱: ۱۳۳۱(  نفس ةرسال
  .يالي به قوت، جسماني باشدادراكات خ

 پس از مرگ و حشر يبر انحصار تجرد در تجرد عقلاني و نفي تجرد برزخي، بقا بنا
با مفارقـت   بسيط مخصوص كساني است كه به تجرد عقلي تام رسيده باشند و نفوس   

 از اثبـات معـاد      ١، انكار تجرد خيـال    ةشيخ به واسط  . نفس از بدن محكوم به فنا هستند      
است و در بعضي از كتب خود برهان بر محـال بـودن عـود                ر عاجز مانده  جسماني و حش  

نفس به بدن اقامه نموده و عود روح را به بدن دنيايي مستلزم اجتماع نفسين در بدن واحد 
 معاد جسماني را    )آخر كتاب نجات  : ۱۳۶۴؛  ۹۲: تا  بي( مع ذلك در شفا و نجات     . دانسته است 

بـه  كـه    در بقاي نفوس سـاده       ،نكار تجرد خيال   ا ة شيخ به واسط   ٢.تصديق نموده است  
 بـه بطـلان     ٣»مجالس سـبعه  «اند متحير مانده به طوري كه در         مقام تعقل بالفعل نرسيده   

 مـلاك بقـا   )۲۷۵ ـ۲۷۴: ۱۹۵۳(» الـسعاده   فيلیرسا« ولي در ،اين قبيل نفوس حكم كرده    
يجه گرفته كـه  را به داشتن حداقل ادراك عقلاني يعني ادراك اوليات تنزل داده و نت       

اند و بعد از مـرگ بـه         اين قبيل نفوس نيز به سبب داشتن همين مرتبه از ادراك، باقي           

                                                        
بدأ خيال را قبول ندارد، ولي چون تشكيك خاصي و حركـت            شيخ در كتاب مباحثات، مادي بودن م      . ١

كه در اين مـسئله هـم   به تجرد خيال ننموده است و با آنجوهري و عقول عرضيه را منكر است، اذعان      
 بـا ايـن برهـان قـوي         ،مثل كثيري از مباحث علم باري و تجـرد خيـال و معـاد جـسماني متحيـر اسـت                   

ذلـك   نساني و نفوس حيواناتي كه داراي حفظ و ذكرند شود، ولي مـع تواند قائل به انعدام قواي باطن ا   نمي
 ادراك كليـات    ةكه نفس انـساني غيـر از جهـت تعقـل و جنب ـ            چون قول به اين   . ه اين معنا نيست   ملتزم ب 
علاوه بر اين شـيخ  . آيد اي يا مراتب ديگري از وجود تجردي را دارد، با مباني او درست درنمي           مرتبه
  .نمايند، درگير است ي و مقداري چگونه بدون حلول در اجسام تحقق پيدا مياحبكه صور اشدر اين

چـون او  .  وهم دليلي آورده اسـت كـه از نظـر ملاصـدرا تـام نيـست          ةابن سينا در شفا بر نفي تجرد قو       . ٢
دليل ملاصـدرا   .  واهمه كه كارش ادراك معاني است، قطعاً بايد مجرد باشد          ةاثبات كرده است كه قو    

 واهمـه هـم كـه متعلـق ادراكـش           ة خيال جسماني است قو    ةدن خيال اين است كه چون قو      بر مادي بو  
توضيح ايـن برهـان آن اسـت كـه مـدركات وهـم مثـل محبـت و                   . افراد جزئي است، بايد مادي باشد     

اول كـه مطلـق و كلـي باشـد باطـل            . صداقت و بغض يا مطلق است و يا مضاف به فرد جزئي خارجي            
 قواي جزئيـه ادراك  ةپس بايد آنچه كه به واسط. عاني كليه عقل است   است، چون مدرك كليات و م     

ك امر جزئي باشد و در جاي خود ثابت شده اسـت  ك و مدرِشود به واسطة مناسبت تامه بين مدرَ   مي
  .)۵۹ پاورقي سفر نفس اسفار ص۹۶ص( جسمانيه است ةكه مدرك صورت جزئيه قو

 الربوبيـه  الـشواهد  و   )۹/۱۴۷( اسـفار افتيم، به اخذ مطلـب از       ل موجود ابن سينا ني    ئرسا اين رساله را در   . ٣
  . اكتفا كرديم)۲۲۵ ـ۲۲۴: ۱۳۶۰(
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  .)۳/۳۵۵: ۱۳۷۸؛ ۴۳۱: تا بي( گيرند  فلكي كه موضع تخيل آنهاست تعلق مياجسام
 خيال است، اما آيا آخـرين يـا         ةآنچه در بالا بيان شد، موضع مشهور شيخ در باب قو          

ت؟ و آيا او هرگز ترديدي در جسمانيت خيال نكرده و يـا فراتـر از            تنها موضع او نيز هس    
الي در باب خوف و غـضب و        ؤآن گرايشي به تجرد نشان نداده است؟ شيخ در پاسخ س          

ترس و خوف و امثـال آن،       «: گويد  چون تجرد برزخي نفس را قبول ندارد مي        ،امثال آن 
 اما حـق ايـن اسـت كـه ايـن           .»رنداند كه براي عقلي شدن، نياز به تجريد دا         معاني جسميه 

قبيل معاني غير قابل تجزي و غير جسماني و امور مجرد برزخي هستند و منحصر كـردن                 
رسد  به نظر مي  . تجرد به تجرد عقلي، شيخ را ناچار كرده معاني مذكور را جسماني بداند            

 كننـده  اين قبيل مشكلات، خود شيخ را نيز به فكر واداشته تا راه حلي بيابد كه توجيه               
توان در لابلاي كتب و رسائل او، با دقت و بـا جـستجو    و حلال آنها باشد و آنچه مي      

پيدا كرد نيز بيانگر حركت او براي دستيابي به اين راه حل و شـروع مـسير بـه سـمت          
  .مجرد دانستن خيال و فاصله گرفتن از حكم قطعي به ماديت آن است

 مقـدمات ذكرشـده در آن، تجـرد         ةخوريم كـه نتيج ـ    در مباحثات به برهاني برمي    
 برهان اين اسـت كـه اگـر مـدرك صـور و متخـيلات جـسم و                   ة خلاص ١.خيال است 

جسماني باشد بايد مانند جسمانيت در معرض انحلال با حـرارت غريزيـه و تزايـد بـه                  
شود   بدن عوض مي   يبار كه تمام اجزا    در نتيجه هر چند سال يك     .  تغذيه باشد  ةوسيل

امـا بـاقي مانـدن و تغييـر نكـردن صـور          . بين رفته، عـوض شـوند     اين صور هم بايد از      
به عبـارت ديگـر زوال محـل،        . دهد كه مدرك آنها جسماني نيست      مذكور نشان مي  

مستلزم زوال حال است و اگر صور ادراكي در محلي باشد كه پيوسته در حـال زوال                 
اما . ايل شوند  ز  بايد خود نيز به تبع محل      ـكه امور جسماني اين طورند     ـ و تحليل است  

                                                        
لهين در اسفار و حاجي سبزواري در شـرح         أالمتالمباحث المشرقيه و صدر   اين برهان را فخر رازي در       . ١

منـابع فـوق    مـا در مباحثـات آن را نيـافتيم و بـه نقـل قـول از                  . انـد  المنظومه بـه نقـل از مباحـث آورده        
 فـي  یع ـب لـو كانـت منط  یفهذه الصور... ی محفوظی و مذكوریل الانسان عنده صور متخيّ  ّ  نإ...  «:پرداختيم

 ّ  نإف ـ. ی غير خـاطر   ی بالبال و مرّ   ی خاطر ی و مرّ  ی غير حاضر  ی و مرّ  ی حاضر یها مرّ نّإ: ن يقال أالنفس لم يجز    
فهـي  ...  الـنفس ی تكـون غيـر حاضـر     ی الغفل ـ ها فـي حـال    نّأقي  ب غير حصول بالفعل، في    مراًأالخطور ليس   

ــود ــوي   یموج ــض الق ــد بع ــل عن ــدرا، ۳۵۱ـ ۲/۳۴۹: ۱۴۱۰رازي، (»  بالفع  ؛۲۳۰ـ ۸/۲۲۸ :۱۴۱۰؛ ملاص
  .)۵۴ـ۴۷: ۱۳۷۵ابن سينا، : ك. نيز ر؛مباحثات به نقل از ،۲۹۲ـ۲۹۱ :۱۳۶۹سبزواري، 
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الـرئيس   شيخ. شود كه محل آنها غير جسماني است        عدم زوال اين صور معلوم مي      از
: كنـد   خـود را اعـلام مـي       ةپس از ذكر مقدمات فـوق و تكميـل نمـودن دليـل، نتيج ـ             

  .»ما يوجدان في النفسنّإين بل الحفظ و الذكر ليسا جسمانيّ«
كـد  مؤور معقولـه دارنـد هـم        جسماني نبودن اين صور از طريق شباهتي كه با ص ـ         

شود كه اين شباهت، يكسان بودن عمـل نفـس در هنگـام يـادآوري ايـن صـور و                مي
طور كه با متصل شدن به عقـل فعـال،           صور معقوله است به اين ترتيب كه نفس همان        

آورد، اين صور را هم با اتصال به عقل فعال بـه              مغفول عنه را به خاطر مي      ةصور عقلي 
ي الـصور متـي      الصور حتّ  ک بها يمكنها استرجاع تل    أی تكون للنفس هي   و«: آورد ياد مي 

لات علـي   مر فـي المـدركات و المتخـيّ        و حينئذ يكون الأ    ی المفارق ئشاءت من المباد  
ذا إال، ف ـ صال بالعقـل الفعّ ـ    الاتّ ـ یذا اكتسبت ملك ـ  إ النفس   ّ  أن یوزن المعقولات من جه   

ال، كـذا  ي شاءت من العقل الفعّ ـ    نت من استرجاعها مت   تمكّ یلصانمحت الصور المستح  
  .» في النفسیشباح الخياليّه كيف ترتسم الأأنّالمشكل ّ  أنلا إهاهنا 

كند و به اين   مقدمات لازم جهت تجرد خيال را فراهم مي  ةبه اين ترتيب شيخ هم    
ك و  رسد كه صور خيالي امور جسماني نيستند، و چون بايد سـنخيت مـدرَ              نتيجه مي 

 درك آن صور يعني حافظه و ذاكـره نيـز مجـرد و غيـر                ةپس قو ك برقرار باشد    مدرِ
مانده مشكل ارتسام صور خياليه در نفس است كـه بـا    تنها مشكل باقي . جسماني باشد 

  .اصول مقبول شيخ قابل توضيح نيست
رسد كه بخش مياني استدلال مذكور كه مربـوط          با دقت در آنچه آورديم به نظر مي       

ادآوري صور خيالي و صور معقول اسـت، بـا اسـتدلالي            به يكسان بودن عمل نفس در ي      
 آن  ضكه شيخ براي اثبات جسمانيت خيال در مباحثات آورده منافـات داشـته و نـاق               

 يادآوري صـور خيـالي، بـراي جـسمانيت خيـال            ةاست، چرا كه در آن برهان از نحو       
 انـد نـه در     كند كه چون اين صور در قواي مـادي منطبـع           گيرد و اثبات مي    كمك مي 

گويد حـافظ    كنند و اينجا مي    روند و گاه به ذهن خطور مي       نفس لذا گاه از خاطر مي     
ل امور  صور خياليه عقل فعال است، در حالي كه روشن است كه عقل فعال محل تمثّ              

گيرد تا بتواند حافظ آنها باشد و در نظر شيخ، صور خيـالي محـسوس                مادي قرار نمي  
اجه است در اشارات كـه بـراي ابطـال فـرض     تيم سخن خوفيد آنچه گؤم. اند و مادي 
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خواهد عقل فعال را حافظ صور موجود در حس مشترك نيز بداند              رازي كه مي   فخر
ل المحسوسات فيـه، يـصلح      ل المعقولات فيه و امتناع تمثّ     ال لتمثّ العقل الفعّ «: گويد مي
پـس اگـر    . )۲/۳۳۸ :۱۳۷۸ابـن سـينا،     ( »ی دون المحسوس  ی للصور المعقول  ن يكون حافظاً  لأ

  .عقل فعال حافظ صور متخيله باشد قطعاً اين صور محسوس نيستند
كند و بـر صـحت آن    حاصل كلام اينكه شيخ گرچه با جسمانيت خيال شروع مي  

سو به دليل وجود اشكالاتي كه با جسمانيت         نمايد اما از يك    دلايل متعددي اقامه مي   
ز سوي ديگر با توجه به شـواهد        شود و ا    او مي  ةآيد و مانع پيشبرد نظري     خيال پيش مي  

شود و گـاه   كم از حالت يقين خارج مي كند كم داتي كه تجرد خيال را تقويت مي ؤيو م 
كنـد، و يـك جـا نيـز آنقـدر پـيش              با شك و گاه با ظن نسبت به تجرد خيال حكـم مـي             

رود كه براي رسيدن به تجرد خيال فقط نيازمند حل يك مشكل است و بـس، يعنـي                   مي
رسد اما به دليل نداشتن       تجرد خيال مي   ةپس او به نتيج   .  خيال ةم صور در قو   مشكل ارتسا 

  .تواند شكل كامل برهان را تنظيم كند  برهان، نميةبرخي مباني و نقصان يك مقدم

  سهروردي و عالم خيال
سهروردي علاوه بر عالم جسماني و عالم نفس و عقل با طرح عـالم ديگـري بـه نـام                    

ز صور قـائم بـه ذات اسـت، گـام مهمـي در توسـعه و تعميـق               كه عبارت ا   ١عالم مثال 
 خيـال و در    ةاين صور داراي وجودي مستقل از قو       ٢.دارد  فلسفه در جهان اسلام برمي    

                                                        
ايـن عـالم بـه    . ام مـادي اسـت   اي است كه غير صور موجود در اجـس          عالم مثال مشتمل بر صور خياليه     . ١

لحاظ ساختار و عدد محدود انواع آن با جهان ما هماهنگي دارد اما ممكن است عدد افراد در هر نوع   
از . شـوند   اين به سبب آن است كه انواع مختلف از تأثير و تأثر صوادر الهي ناشـي مـي                 . نامتناهي باشد 

 نامحدودي وجود ندارد، عدد چنـين تركيبهـايي         آنجا كه بين نورالانوار و عوالم مادي و مثالي مراتب         
 أه، چـون عـالم مبـد   به عـلاو . چند بسيار زياد ولي محدود است     عدد انواع مختلف اشيا، هر    و در نتيجه    

زماني نداشته و افراد در عالم مثال بدن مادي ندارند، ممكن است عددي نامتنـاهي از افـراد همـراه بـا                      
: ۱۳۹۷سـهروردي،  : ك.ر(متنـاهي از انـواع موجـود باشـد     يكديگر در درون هر يـك از ايـن اعـداد      

۲/۱۸۰(.  
 دينـي پـاداش و      ةظاهراً ابن سينا اولين حكيم مسلمان بود كه در حل مـسائل مربـوط بـه توجيـه نظري ـ                  . ٢

 كـه   ،رؤيا، خيـال و عـالم مثـال       فضل الرحمـان،    : ك.ر(عقاب اخروي از اصطلاح خيال بهره جست        
  .) در باب عالم مثال را توضيح داده است سهرورديةصورتهاي ابتدايي نظري

Spiritual Body and Celestial Earth, tr.: 2/91. 
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تر از عالم مادي نباشند        فراتر از ماده و فروتر از عقول قرار دارند و اگر حقيقي            عالمي
 ال را مخزنــي بـراي صــور ســهروردي خي ـ .)۲۱۲ـ ۲/۲۱۱: ۱۳۹۷( انـد  بـه هــر حـال واقعــي  

 زيرا اگر چنين بود نزد نفس حاضر و مورد ادراك آن بودند در حـالي كـه           ؛داند نمي
از نظـر او ايـن      . يـابيم   نمي هنگام عدم تخيل، چيزي براي ادراك      نفس خود در   ما در 

صور در عالم ذكر، يعني عالم انوار اسفهبديه تحقق دارند و نور اسـفهبدي كـه مـدبر        
 خيـال   ةقو. كند  مي  خيال مشاهده  ة صور را در همان عالم به كمك قو        انسان است آن  

اي از نور مدبر و اسفهبدي در بـدن اسـت، مظهـر و نـه محـل انطبـاع آن                       قوه ةكه ساي 
 طـور  بينـد همـان     مـي   اشراق بر اين قوه، آن صور را       ةواسطه  نور مدبر ب  . باشد  مي صور

  .)۲۱۶ـ۲۰۸: همان( دبين  ميكه بر اثر اشراق بر چشم، صور مقابل آن را
 الاشراق و ساير كتب خود، برهان بر وجود اين عالم كـه از              سهروردي در حكمی  

او بـا   . كند، اقامه نمـوده اسـت       مي آن به عالم مثال مطلق و عالم برزخ نزولي نيز تعبير          
دانـد،    عاقلـه را مـادي مـي   ةاز قـو   متخيله و همين طور ساير قواي نفس غيـر         ةآنكه قو 

ك را حفظ نكرده و قائل به رؤيت صور خياليـه در مثـال              ك و مدرِ  سنخيت بين مدرَ  
شـود از    ي را كـه در آينـه ديـده م ـ         يسهروردي صـورتهاي  . شود  مي نفس مطلق توسط 

شـود و همچنـين      ي كه در خواب ديده م ـ     يقبيل اشباح مجرده پنداشته و نيز صورتهاي      
 ي صـورتها  ةشاهد را نيـز م ـ    يجنيان را مربوط به اين عالم دانـسته، بلكـه ادراك حـس            

  . كرده استي موجود در اين عالم تلقيمثال
دليل عقلي بر وجود عالم مثال مبتني بر تعريف سهروردي از ابصار است بـه حـضور                 

اي را     اشراقي خويش نظريه   يسهروردي بر اساس آرا   . شيء مستنير در مقابل چشم سليم     
 ١.گيرد اشراقي قرار ميشناختي مكتب  در باب مشاهده ارائه كرده است كه مبناي معرفت

                                                        
او . توانـد مطـابق بـا اصـول اشـراق صـورت پـذيرد              تنهـا مـي    »مشاهده«سخن سهروردي اين است كه      . ١

شـمارد و سـپس نظـر     دهد مردود مي كه مشاهده چگونه رخ ميهاي موجود را دربارة اين   ت نظريه نخس
تابد و پس از       طبق نخستين نظريه، پرتو نوري از جسم مي        .)۱۳۴ـ۲/۱۳۳ :۱۳۹۷(كند    د را اظهار مي   خو

 دوم موضـعي    ةنظري ـ. نـاميم   گذارد كه آن را عمل ديـدن مـي          برخورد به مردمك چشم اثري آنجا مي      
 و  كند  شود و به جسم برخورد مي       گويد شعاع نوري از چشم صادر مي        گيرد و مي     اول مي  ةمقابل نظري 

 خود را بـه شـرح زيـر عرضـه           ةسهروردي هر دو نظر را رد و نظري       . دهد  اين عمل ديدن را تشكيل مي     
  چون دانستي كه ديدن عبارت از منطبع شدن صورت اشيا در چشم نيست و به خروج شـعاع       «: كند  مي
    ←  
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دهد كه مشاهده را هم در معناي مادي، و هـم              بر اين اساس چارچوبي به دست مي       او
همراه بـا انكـار مـادي بـودن صـور       ـاين موضوع  . كند در معناي عقلاني آن تعليل مي

مبتني بر ردّ اين احتمال است كه صور         ـ   خيال و رؤياها   ةموجود در آيينه، رؤيتهاي قو    
 در شيء صغير جاي گيرند؛ هرچند مسلم است كه شبكيه، متخيله و آيينـه               شيء كبير 

كنيم مدرك بايد واقعـاً       وقتي چيزي را ادراك مي    . محل و نيز شرط ظهور آنان است      
صـور  . مـوده شـود   براي ما حاضر باشد نه اينكه توسط طرحـي در مغـز بـر ذهـن مـا ن                  

تـوان گفـت كـه در درون          چند مشروط به وجود آيينه هستند نمي      موجود در آيينه هر   
بدين ترتيب، اين صور بايد در جايي ديگر كه همان عـالم مثـال اسـت            . آيينه جاي دارند  

؛ ۴۷۴ـ۴۷۰ و   ۲۷۴ـ۲۶۷ :۱۳۸۰الدين شيرازي،    ؛ قطب ۱۰۳ـ  ۹۹ :همان( وجودي واقعي داشته باشند   

 همين استدلال در خصوص رؤيا، ابصار، صور خيالي و بعضي. )۲۱۶ـ۲۱۱ :۱۳۹۷سهروردي، 
اينها بايد در عالم مثال وجودي مستقل داشـته و          . از انواع كرامات و غيره نيز صادق است       

مادي هـستند اشـباحي      با اينكه غير  .  ميان عالم حس و عقل باشند      ةدر تجرد از ماده واسط    
 ها  قائم به ذات و جواهري بسيطند، حتي اعراض موجود در ميان آنها مثل طعمها و رايحه               

چند عالم مثال، داراي بعد مكـاني اسـت،     خلاصه اينكه، هر   .)۱۸۵ ـ  ۲/۱۸۴ :۱۳۹۷سهروردي،  (
اي معين آن را از عـالم مـا جـدا كـرده و نـه در جهتـي                     نه فاصله . در جايي قرار ندارد   

  .)۱۸۹ ـ۱۸۵ :همان( خاص نسبت به ما قرار دارد؛ گويي محيط بر سراسر عالم ماست
جبرئيـل، اشـاره بـه       واز پـر  متعـددش و مخـصوصاً در آ      هـاي     رسالهسهروردي در   

او از عـالم مثـال      . توانـد شـاهد آن باشـد        نفس انـساني مـي     ي مثالي دارد كه   يوجودها
سهروردي . كند   بنيادي مابعدالطبيعي در اعتبار عيني رؤيتها استفاده مي        ةعمدتاً به منزل  

                                                                                                                       
خ مـستنير بـا چـشم سـالم ر        يء  ش ـ واسـطة مقابلـة   ه  از چشم نيز بستگي نـدارد، پـس ديـدن بـه جـز ب ـ               →

 در نظـر    .)۱۳۴: همـان  (»گردد به نبود حجاب بين باصـر و مبـصر            و حاصل اين مقابله برمي     ...دهد  نمي
سهروردي وجود يك شيء موجود داراي حضوري است كه نفس ناطقه به مجردي كه بر آن احاطه                 

بنابراين، به هنگام رؤيت چيزي، اين طور نيست كـه شـخص آن        . شود  مي يافت، حضور شيء ادراك   
بـراي آنكـه ايـن كـنش و         . يابـد   مـي  بيند بلكه وجود نفس است كه بر حضور شيء احاطـه            را مي چيز  

واكنش صورت پذيرد، نبايد حجابي ميـان داننـده و دانـسته وجـود داشـته باشـد، چـون داننـده يعنـي                        
 شخص، كه همان نفس و به نظر سهروردي، نور است، با شـيء كـه آن هـم نـوراني اسـت در تمـاس                    

 به عنـوان معلـوم هـر دو    »شيء« در مقام عالم و »من«. كند نفس آن شيء را مشاهده مي يد، آنگاه   آ  مي
  . را بشناسم»شيء« است كه »من«وابسته به نور هستند؛ نور شرط لازم براي 
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 عالم قدس بر نفس ة كرده است كه حكماي مشاء هم، رؤياي صادقه را احاط     تصديق
. گفتند جايگاه ظهور آن حس مشترك است نه نفس ناطقـه            مي دانستند؛ اما   مي آدمي

آوردند و عـالم قـدس        مي  متخيله به حساب   ةآنها رؤياي كاذبه را حاصل تصرفات قو      
 نفـس و    شيخ اشراق جايگـاه ظهـور صـور رؤيـا را          . دانستند  نمي را در اين كار دخيل    

عتقد بود كه متخيلـه منـشأ صـور         او م . دانست  مي  مثالي منشأ آنها را صرف صور عينية     
  .كند  ميبلكه تنها شيطنت. رؤيا نيست

بـرد كـه    سهروردي بـه هنگـام توصـيف عـالم مثـال، چنـد اصـطلاح بـه كـار مـي             
 ة و شهرستان جان، كـه هم ـ      »آباد خراب«،  »ناكجاآباد«اختصاصاً از خود اوست، مانند      

 ي كربن از اين محـل بـا نـام         هانر. )۲۱۱ :همان( داند  آنها را وي با اقليم هشتم منطبق مي       
«mundus Imaginalis» آورد  كند و آن را سطحي از حقيقـت بـه شـمار مـي     ياد مي

تر از عالم طبيعت است كه        كه وجود طبيعي ندارد، اما حقيقي است؛ در واقع حقيقتي         
كند كـه   الاشراق به چند شهر اين عالم اشاره مي    ی   او در حكم   ١.آيد  به نظر حقيقي مي   

 سهروردي مثل معلقـه     ةبه عقيد . )۲۵۵ ـ۲/۲۵۴ :۱۳۹۷( ه اقليم هشتم تعلق دارند     آنها ب  ةهم
مثل معلقه كه بين عالم بـرزخ       . با مثل افلاطون كه در عالم ثابت واقعند، تفاوت دارند         

نياز از مكـان و زماننـد و بـه همـين سـبب                و انوار قاهره واقعند نه تنها بسيارند بلكه بي        
عـالم خيـال، عـالمي      . )۱۸۴ـ  ۱۸۳ :همان( ديدن آنها نيستند  است كه حواس ظاهر قادر به       

توانند آن را ببينند كه از فهم عادي روي گردانيده و بـه تأويـل                 است كه فقط كساني مي    
 و )۴ـ۳ :۱۹۷۹( ة عميقي است كه سهروردي هم در تلويحات      مسئلكنند، و اين      تكيه مي 

 ثل مـستلزم فراتـر رفـتن از       ديدن م .  بحث كرده است   )۱۹۱ :۱۳۷۲( هم در الواح عمادي   
اي است كه سهروردي به بيـاني نمـادين آن را كـوه                موانع براي گذشتن از نقطه     ةكلي

آميز عالم مثل معلقـه كـه منزلگـاه ايـن             آنگاه شخص به شهرهاي اسرار    . نامد  قاف مي 
  .رسد وجودهاي روحاني است، مي

انـسان مثـل را    سهروردي، استدلال نوعي مشاهده است كه از طريـق آن     ةبه عقيد 

                                                        
  : تخيلة اثر هانري كربن دربار:ك.ربراي اطلاع بيشتر، . ١

Mundus Imaginalis or the Imaginary and the Imaginal, trans. Ruth Horine Ipswich, 

Golgonooza Press, 1976. 
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در حقيقـت، انديــشيدن بـه معنـاي واقعـي عبـارت اســت از      . بينـد   مـي  عـالم خيـال  در
اين . توان از طريق استدلال مشاهده كرد       انديشيدن به مثلي كه واقعيت آن را فقط مي        

كنـد، چـون نفـس عمـل اسـتدلال            اي است بس عميق كه سهروردي مطرح مـي          نكته
طور كـه بيـان      همان.  كه ساكنانش مثل هستند    كند  وجود عالمي عقلاني را ايجاب مي     

اين : گذارد  مي كرديم، سهروردي بين اين مثل، يعني مثل معلقه و مثل افلاطوني فرق           
مثل معلقه مانند مثل افلاطوني نيستند چون مثل افلاطوني وجودهاي نوري ثابتند، امـا              

ت كـه آنهـا را      اين مثل معلقه، معلق در عالم اشباح هستند و محلي ندارند؛ پس رواس            
  .)۲۳۱ـ۲۳۰ :۱۳۷۲، همان( در اين عالم حسي مظهري باشد

سهروردي گرچه مانند شيخ به مادي بودن نفس انساني در مقـام درك تخـيلات               
 دو تا بودن عوالم و قبول عالمي متوسـط بـه            ةمعتقد است، اما به سبب خروج از نظري       

مطـابق نظـر سـهروردي در       . گيـرد   يا خيال منفصل از شيخ فاصـله مـي         »مثال اكبر «نام  
 واحدند كه به سه ة خيال و وهم و متخيله قو     )۲۱۲ـ۲۱۰: ۱۳۹۷سهروردي،  (  الاشراق یحكم

 خيال بطن وسط مغز است، اما صور خيـالي          ةمحل قو . اند اعتبار سه نام مختلف گرفته    
. ع در نفس، بلكه مستقل از نفس و قائم بـه ذاتنـد            بنه در مكانند و نه در زمان و نه منط         

 كبيـر در  ة زيرا انطباع صور خيالي ـ؛ن صور در وجود انسان و در ذهن او قرار ندارند          اي
 زيرا در ايـن صـورت،       ؛در عالم خارج نيز قرار ندارند     . موضع صغير ذهن محال است    

 زيـرا   ؛در عـالم عقـل نيـز قـرار ندارنـد          . بود بايد صور خيالي هر كس مشهود همه مي       
 ؛ معدوم هم نيـستند    ، عالم عقل وجود ندارد    اند و جايي براي آنها در      صوري جسماني 

شـوند و احكـام ثبـوتي در موردشـان صـادر             زيرا به نحو متمايز از يكديگر تصور مي       
حـال كـه    . كه امور معدوم نه ممتازند نـه محكـوم احكـام ثبـوتي             گردد، در حالي   مي

الم صور خياليه قطعاً وجود دارند ولي نه در عالم ذهنند، نه در عـالم عـين و نـه در ع ـ                    
عقل، پس در عالم ديگري هستند كه شيخ اشراق آن را مثال اكبـر يـا خيـال منفـصل             

اين عالم، مجرد از ماده    . )۴۵۱ـ۴۴۹ :۱۳۸۰الدين شيرازي،    ، قطب ۵۰۹ :۱۳۷۹شهرزوري،  ( نامد مي
ولي داراي مقدار و اندازه است و صور خياليه بـه نحـو قـائم بـه ذات در آن معلقنـد،                      

 اشراقي نفـس بـه      ةيت قرار دارند و تخيل عبارت است از اضاف        يعني ميان تجرد و ماد    
  . خيالي موجود در آنة صور معلقةاين عالم و مشاهد
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 خيال را مجرد از ماده      ة سهروردي اشكالاتي وارد است از جمله اينكه او قو         ة نظري بر
 خيـال، بـراي ادراك صـور و اشـباح           ةذلك معتقد است كـه نفـس در مرتب ـ         داند مع  نمي

نمايد، اما با توجه به اينكه مناسبت و          اين صور را در عالم مثال اكبر مشاهده مي         جسماني،
توانـد    خيال مـادي مـي     ةك، شرط ادراك است، چگونه قو     ك و مدرِ  سنخيت ميان مدرَ  

 خيال با چه چـشمي ايـن صـور را مـشاهده             ةصور مجرد را ادراك نمايد و نفس در مرتب        
ي نفس به عالم مثال اكبـر، چـه هنگـام صـعود از               اشراق ةه اتصال و اضاف   به علاو كند؟   مي

عالم ماده به آن عالم، چه هنگام رجوع به عالم خودش، ملازم اسـت بـا تكامـل نفـس و                     
توان پذيرفت كه نفس بتواند بدون همرنگي، به آن عالم وسيع علمي متصل شود يـا                 نمي

 ي مهم ةنكت. گرددپس از اتصال، بدون اينكه رنگي از آنجا گرفته باشد به وطن خود باز               
ك نفـس   مدرَـ اعم از خيالي و عقلي ـكه مغفول واقع شده اين است كه اگر صور علمي  

واقع شوند و علم به آنها تعلق بگيرد، بايد به غير از وجود واقعي خود، وجود براي نفـس               
شود كه آن صـورت، در صـقع         چون نفس وقتي به صورتي عالم مي      . هم داشته باشند  

 وجود آن شده باشد، نه اين كـه صـوري در خـارج           ة و داخل حيط   نفس موجود باشد  
همچنين سهروردي معتقد است كه قواي      . ك قرار گيرند  از وجود انسان باشند و مدرَ     

گيرند و اين اجسام موضـع      خيالي نفوس انساني بعد از مرگ به اجسام فلكي تعلق مي          
د تا جسم فلكي، موضع     ي ندارن يشود، در حالي كه قواي مادي بقا       آنها واقع مي  تخيل  

 ةبايد اذعان كرد كه با توجـه بـه مواضـع سـهروردي انتقـال قـو              . تخيل آنها واقع شود   
. خيال از بدن با قول به مادي بودن آن، امري غير قابل تصور و دور از واقعيـت اسـت                

ال و جواب قبر و نظاير اين امور، ابـدان مثـالي            ؤامكان ندارد ملاك حشر و بعث و س       
 زيـرا بعـد از مـرگ    ـ  چنان كه شيخ اشراق معتقد اسـت  ـي وجود باشند  در قوس نزول

معذب يا منعم خارجي وجود ندارد و ملاك ثواب و عقاب نفـوس انـساني، ملكـات                 
  .)۲۸۳ـ۲۸۲ :۱۹۷۹(ات و افعال در عمق وجود آنهاست حاصل از اعمال و تجسم ني

بـه حيـات   پـردازد،   بخش آخري كه در آن سهروردي به توصيف عالم خيال مـي  
او . )۱۸۸ :همـان ( پيونـدد   هم رفته در آنجا به وقوع مي       شود كه روي    اخروي مربوط مي  

داند، ولي متعلق نفس را جسم برزخي   معاد را جسماني مي،همانند اشراقيون از حكما  
  .داند  و عود روح را به بدن دنيوي محال مي نزولي دانسته
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   صعودو عربي و طرح عالم خيال بر اساس قوس نزول ابن
 عالم مثـال پرداختـه آن   ةبعد از سهروردي، ابن عربي و تابعان او به شرح و بسط نظري    

اولـي را غيـب     . انـد  صـعود در هـر دو قـوس مطـرح كـرده            را بر اساس قوس نـزول و      
 زيـرا ظهـور اولـي در عـالم شـهادت ممكـن              ؛امكاني و دومي را غيب محالي ناميدند      

ابن عربي همانند سـهروردي و بـر        . د شد خرت ظاهر خواه  آاست، اما دومي فقط در      
 متخيله و همين طور ساير قـواي مربـوط بـه غيـب نفـس غيـر از                   ةخلاف ملاصدرا قو  

داند و معتقد است كه نفس، صور خياليه را در مثـال مطلـق رؤيـت                  عاقله را مادي مي   
قيـصري،  ( نهـد   مـي  فـرق ) مطلـق (و خيال منفـصل     ) مقيد(او بين خيال متصل     . نمايد  مي

در عرفان ابن عربي به عالم مثال كه جـواهر موجـود در آن، در مقـداري                 . )۱۰۲ :۱۲۹۹
اند، خيال مطلـق يـا       بودن، شبيه جواهر جسماني و در نوراني بودن، شبيه جواهر عقلي          

بـرزخ صـعودي   . گوينـد   مـي  منفصل و به ظهور آن در هر موجود مادي، خيال متصل          
تفاوت دارد، زيرا صور موجـود در       كه محل ارواح بعد از مرگ است با برزخ نزولي           

قيـصري ضـمن    . اولي در آخرت امكان ظهور دارند و صور موجود در دومي در دنيا            
دانـد كـه     عالم مثال را تخيـل نفـس كلـي مـي         ةشرح بر ديدگاههاي ابن عربي، شالود     

 و  ، تعقل ابـن سـينا     ةچيزي شبيه به نظري   . تواند در آن سهيم باشد      تخيلات فردي ما مي   
 ةگويـد كـه ايـن عـالم مـشتمل اسـت بـر اعيـان ثابت ـ           شرح بر شبستري مي    لاهيجي در 

الـدين عبـارتي را از فتوحـات مكيـه نقـل              قطـب . موجودات و نفوس ديگـر مردگـان      
شـود بيـان      ها ديـده مـي      كند كه ابن عربي در آن تناقضهاي صوري را كه در آيينه             مي
ديگر كـه ايـن صـور       دهد كه برزخ ميان اين عالم و عالم           كند و سپس توضيح مي      مي

: ۱۸۸۲ بـه بعـد و   ۳۰ :۱۸۸۱همـو،  ( هاي مردگان است  قائم به آنند نيز محل رؤيتها و تجربه       

 :۱۳۱۳/۱۸۹۵؛ لاهيجـي،  ۱۷۵ ـ ۱۷۱ و نيـز  ۱۴۷ـ Spiritual Body: ۱۴۴ كـربن در  ة بـه بعـد؛ ترجم ـ  ۲۵

  .)۲۸۹ ـ۲۸۷
ينكـه  دهـد، يعنـي ا      عربـي را شـكل مـي        آغازين تفكر ابـن    ة اصلي كه نقط   ةانديش

گونـه   جهان آن  حقيقت، چيزي جز يك رؤيا نيست، از يك طرف مبين آن است كه            
  كنـيم در ذات خـود چيـزي جـز خيـال،            كه ما آن را تحت شرايط عـادي تجربـه مـي           
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لكـن از طـرف ديگـر ايـن بـدان معنـا نيـست كـه جهـان          .  و غير حقيقت نيـست   ظاهر
بي اگـر حقيقـت،   عر در نظر ابن.  محض ذهن استةمحسوسات توهم صرف و زاييد  

 »غير حقيقي «يك توهم باشد توهمي ذهني نيست، بلكه توهمي خارجي است؛ يعني            
  است كه بر مباني وجودي استوار شده اسـت و ايـن برابـر آن اسـت كـه گفتـه شـود                      

كـم نـه بـه آن مفهـومي كـه غالبـاً از ايـن كلمـه          آن حقيقت اصلاً توهم نيست، دست   
  .شود فهميده مي

عربي و مكتـب     ، بايد به ادراك وجودي و خاص ابن        نكته براي وضوح بيشتر اين   
بيني ابن عربي، پـنج عـالم يـا پـنج             در جهان . او در مورد حضرات خمس، اشاره شود      
حـضرت ذات، عـالم غيـب مطلـق يـا غيـب             . حضرت وجودي قابـل تـشخيص اسـت       

الغيوب؛ حضرت اسماء و صفات يـا حـضرت الوهيـت؛ حـضرت افعـال يـا حـضرت                   
هــر كــدام از ايــن . ل و خيــال و حــضرت حــواس و مــشاهدهربوبيــت؛ حــضرت مثــا

اين حضرات در ميان خود يك      .  كيفيت خاصي از تجلي حق است      ةحضرات، نمايند 
تـر هـستند صـور و         چيزهايي كـه در حـضرت پـايين       . دهند  كلّ متكامل را تشكيل مي    

الم لذا هر آنچه در ع    . مثالهايي براي چيزهايي هستند كه در حضرت بالاتر قرار دارند         
ترين حـضرات اسـت قـرار دارد مثـالي اسـت بـراي چيـزي كـه در                     شهادت كه پايين  
 ةكننـد  باشد و هرچه در عالم امثال است صورتي است كه مـنعكس             حضرت امثال مي  

ون حضرت اسماء و صفات الهي است و هر صفت خود بعـدي اسـت از                ئحالتي از ش  
رو مياني تماس ميان عـالم       به لحاظ وجودي قلم    »عالم مثال «. ذات الهي در كار تجلي    

  .محسوسات صرف و عالم روحانيت محض است
 به نحـوي ميـان      حقيقي است كه در آن صورتهاي اشيا      اين عالم عبارت از عالمي      

ــد     ــت صــرف وجــود دارن ــت محــض و مادي ــان روحاني ــي مي   لطافــت و كثافــت يعن
زهـاي   چي ةسـو بـا هم ـ      در ايـن مرتبـه از هـستي، از يـك           ة اشـيا  هم. )۷۴ :۱۲۹۹قيصري،  (

موجود در عالم محسوسات يك وجه اشتراك دارند و از سـوي ديگـر بـا معقـولات             
 خاصـي وجـود دارنـد كـه نيمـي      ياشـيا . يابنـد   مجرد در عالم عقل صرف تـشابه مـي        

. آنها محسوس هـستند لكـن لطافـت در آنهـا اشـتداد دارد             . محسوس و نيمي معقولند   
آنچـه را   .  افلاطـوني داراي آننـد      نه بدان معقوليت كه مثل     لكنآنها معقول نيز هستند     
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گرچـه گـاهي عـالم مثـال        . نامنـد چيـزي جـز ايـن عـالم نيـست              عموماً خيـال مـي     كه
تـرين حالـت      واضـح . كنـد   گونه كه هست در ضمير يك انسان عادي ظهور مي          همان

عالم مثال هميـشه موجـود اسـت و در هـر لحظـه بـر         . اين امر، رؤياهاي صادقه هستند    
هنگـام بيـداري از     ه   خود معمـولاً ب ـ    ة آدمي به نوب   لكن. كند  يروي ضمير انسان كار م    

اين عالم آگاهي ندارد، چرا كه ذهن او در اين حالت به دليـل نيروهـاي مـادّي عـالم         
به هنگام خواب است كه با به تعليـق درآمـدن قـواي مـادي     . يابد  خارجي تمركز نمي  

ي صـادقه پديـد     ذهن او، نيروي خيال قادر به درسـت عمـل كـردن اسـت، و رؤياهـا                
با اين حال حتي اگر انساني در خواب رؤياي صادقي را ببيند، اين رؤيـا نيـز                 . آيند  مي

ايـن رؤيـا مـادامي كـه تأويـل نـشود فاقـد              . گر مثالهاي محسوس اسـت      هميشه عرضه 
  .اهميت است

سازي خود از هـستي را بـا مرتبـة ملمـوس حقيقـت عـادي آغـاز                   عربي فلسفه  ابن
 پايــانآغــاز و .  جهــان مــادي تنهــا يــك رؤيــا هــستند ياشــيادر نــزد او، . كنــد نمــي

ترين ژرفـا، يعنـي حـق تعـالي           وجودشناسي او، با تفهّم وجودي او از هستي در عميق         
 فهم عرفي بالاتر و ابهامي لاينحل براي فهم مردمان عادي ةنهايت از مرتب است كه بي  

. ته از كشف اسـت    به طور مختصر، آن وجودشناسي مبتني بر عرفان و برانگيخ         . است
چه روحاني و چه جسماني، چه مرئي و چـه   ـبيني خود هر چيز را   عربي در جهان ابن

جز حق مطلق در اطـلاق خـود كـه تجلـي نبـوده          ه  ب. داند   تجلي حق مطلق مي    ـ  نامرئي
  .بلكه مصدر تمام تجليات است

   خيال در قوس صعودةملاصدرا و قو
قـدم و تـأخر را بـين        گونه دوگانگي و يا ت     هر اش  ملاصدرا در پرتو مباني و اصول فلسفي      

 خيال و عالم صور خيـالي مبحـث         ة ملاصدرا قو  ةفلسف در. سازد  طرف مي خيال و عقل بر   
او از اين قوه در تبيين اموري چون ادراك، خواب، معراج، سحر و مراتـب               . مهمي است 

ت مهـم   شـناخ ةمـسئل كه در حل صور ادراكي به نفس و اتحاد با آن     هستي، قيام صدوري    
 ةقـو . )۱۰ نمـط    :۱۳۷۸ابـن سـينا،     : ك.، نيز ر  ۳۵۶ـ۳۳۷ :۱۳۶۰ملاصدرا،  ( اند است، استفاده كرده  

 ــ  ــي، ب ــواي حــسي و عقل ــار ق ــال، در كن ــات ه خي ــابع شــناخت اثب ــوان يكــي از من   عن
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بـا آن تبيـين     . توان بهتـر تبيـين كـرد        هايي چون وحي و مكاشفات را مي       پديده ١.شود  مي
 مادي و عقلي در جهان، ةعلاوه بر مرتب. گردد پذير مي امكان اموري چون معجزه ،فلسفي
ويل يـا كـشف   أشناسي را همان تكربن پديدار. بين آنها وجود دارد    ديگري هم در     ةمرتب

. كند و پديدار يا صورت را راه رسيدن به ذات معرفي مي           )۲۱ :۱۳۸۵( داند  المحجوب مي 
ط بـه   وست به زمان قدسـي كـه مرب ـ       او در مقابل زمان آفاقي كه مربوط به عالم ماده ا          

كند و عقيده دارد كه بسياري از حوادث و امور دينـي در               مي عالم خيال است، اشاره   
 ة و لذا رابط ـ   )۴۰۳: ۱۳۸۴( گردند  مي اند و قابل فهم    اين تاريخ و ارض ملكوتي رخ داده      

 كـه   بـستي   مثالي در انسان، ما را از بـن        ةوجود مرتب . يابد  مي نفس و بدن توجيه بهتري    
  .)۸۲: همان(دهد   ميثنويت روح و جسم يا فكر و امتداد ايجاد كرده است نجات

  و گـردد   مـي  اي اثبات فلسفي معاد جـسماني ممكـن        همچنين در پرتو چنين نظريه    
اثبات تجرد خيال و صـور قـائم بـه آن، اثبـات             . آيد  مي دسته  فهم عميقي از تأويل ب    

 به مبدأ اعلا با براهين عقلـي و         يع اشيا وجودي و بيان لزوم عود جم     حشر جميع عوالم    
بيان كيفيت عذاب قبر و سـكرات مـوت و غيـر اينهـا از مباحـث مربـوط بـه نفـس و                        

 ةاي غيـر از طريق ـ  مقامات آن و همچنين اثبات عالم برزخ در قـوس نـزول بـر طريقـه        
  .سهروردي و ابن عربي از مختصات ملاصدراست

                                                        
 آگاهي به بحران رسيده است، كساني چون هانري كربن و ةدر دوران معاصر كه سوبژكتيويته و فلسف    . ١

پيروان او و اساساً فيلسوفان پديدارشناس توسل به عالم خيال را راهي براي گذشت از بحران تفكـر و                   
ايـن پيـشنهاد   ). ۱۶: ارض ملكوتكربن، (اند   و عقلي پيشنهاد كرده    ميان ادراكات حسي   پر كردن خلأ  

 اسـلامي بلكـه در تمـامي قلمـرو          ةچه باشد حاكي از اهميت طرح عالم خيال نه فقط در نظام فلـسف             هر
 جديد و در نظام دكارتي جايي براي عالم خيال پيدا كـرد   ةتوان در فلسف    نمي بدون شك . فلسفه است 

 جديـد بيفـزاييم، امـا اگـر فيلـسوف      ة فيلـسوفان دور ة خيـال بـه فلـسف   ةدرباراست كه مبحثي     و بيهوده 
در جـسم و طبيعـت نيـز اثـر و نـشان             دانـد و    مي پديدارشناس كه در فعاليت ادراكي، طبيعت را دخيل       

ايـن  . بيند به عالم خيال قائل شود و رجوع به آن را به معاصـران توصـيه كنـد عجيـب نيـست                       مي روح
تـوان بـر خـود همـوار كـرد كـه              مـي   چندان مهجور شده است كه به دشـواري         جديد ةمعاني در فلسف  

 اسـلامي   ة كانت جايگاهي شبيه به عالم خيال در فلـسف         ةالمثل شرايط ترانساندانتال ادراك در فلسف      في
 خيال را نيز در قوام بخـشيدن علـم و ادراك دخيـل دانـسته اسـت، منتهـي در                     ةدارد و اتفاقاً كانت قو    

 خيـال و    ةشناسـي قـو    البتـه درك روان   .  خيـال اسـت    ة قو ة خيالي ساخته و پرداخت     جديد صورت  ةدور
 خيال چيزي بـيش  ة صورتهاي خيالي به آن بسيار آسان است، اما اگر خوب تأمل شود قو       ةانتساب هم 

  .كند  ميمل جلوهأشناسي آن امري بسيار اسرارآميز و قابل ت از شأن روان
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   منفصل و عالم برزخخيال
. داند  مي  شيخ اشراق جميع صور خياليه را در موطن و صقع نفس           ملاصدرا بر خلاف  

 خيـال اسـت،     ةنمايد و از دعابات وهـم و قـو          از نظر او صوري را كه نفس اختراع مي        
توان در عالم مثال مطلق، يعني عالم خيال منفصل و يا به تعبير ديگر عـالم خيـال                    نمي

 مثال مطلق است و جنتي را       بهشتي كه آدم از آن هبوط نمود،      . در قوس نزول دانست   
ملاصدرا ادراكات حسي را    . اند، برزخ صعودي است نه نزولي       كه براي متقين مهيا نموده    

شود  دهد كه صورتهايي كه در آينه ديده مي  مثال نفس دانسته و نشان مي  ةمربوط به مرتب  
ا صور در نظر ملاصدر.  به عالم مثال ندارديآيد و ربط  يوجود م ه  در اثر انكسار نور ب    

 ي حس يآيد و ادراك آنها مانند ديگر صورتها       يوجود م ه   در اثر انكسار نور ب     يمرآت
 مثـال نفـس اسـت و    ةشوند مربوط بـه مرتب ـ  ي ديده مي كه در خواب و بيدار     يو خيال 

  .گيرد ي قرار نمي است كه مورد احساس افراد عادي لطيفيجن موجود جسمان
 است كه بـا روايـات شـريفه    يعرفانعمده دليل بر وجود چنين عالمي، مكاشفات  

 در راه سـير و سـلوك برداشـته باشـد و             ي است كـه قـدم     يشود و كمتر كس    يييد م أت
در حكمت متعاليه هـر مرتبـه از   .  از اين قبيل موجودات را مشاهده نكرده باشد      يچيز

براين، باطن عالم مـاده، عـالم مثـال و بـاطن آن عـالم               بنا. ة بالاتر است  عالم، مثال مرتب  
 باشـد   مي  ذات حق متعال   ،عالم اسماء و صفات و باطن اسماء       ل و باطن عالم عقل،    عق

ه شـود،   ئ ـشود كه معنايي عميق از تأويـل ارا         مي اين ديدگاه باعث   .)۸۷: ۱۳۶۳ملاصدرا،  (
ه دانـد و ب ـ     مـي  شناسـي حقيقـي و كـشف المحجـوب         را پديدار  معنايي كه كـربن آن    

ملاصـدرا،  . )۱۳۸۱آشـتياني،   ( رسـيم   مـي  ظـاهر بـه ذات و بـاطن         آن از پديـدار و     ةواسط
مثـال منفـصل    . مثال منفصل و مثال متـصل     : كند  مي موجود مثالي را بر دو قسم تقسيم      

 ةچنـين وجـودي مـسبوق بـه مـاد     . عبارت است از فرد مثالي هر نوعي از انواع محققه       
 چون امكان ذاتي دارد و صرف امكان ذاتي كافي است كه از علـت               ؛جسماني نيست 

 و قبـل از     ي وجـود بعـد از جـوهر عقلان ـ        ة از نظر مرتب   يجوهر مثال . يض گردد خود فا 
  .شود ي برزخ ناميده ميرو  قرار دارد و از اينيجوهر جسمان

ض از مبـدأ وجـود   ياز نظر ملاصدرا چون موجود در خارج و اصيل در اعيان و فا 
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 از   ظل و عكس و شبحي است كـه        ةباشند و ماهيت به منزل       مادون وجودي مي   مراتب
شود و چـون اصـل حقيقـت وجـود داراي مراتـب اسـت و                  حقايق وجوديه انتزاع مي   

ظهورات مختلفه دارد بين انحاي وجودات، مجرد و مادي، دنيوي و اخـروي و عقـل                
شـود كـه يـك حقيقـت و ماهيـت             و نفس تباين بالذات به حسب وجود نيست و مـي          

 نحـوي كـه نقـص و        داراي افراد مختلف به شدت و ضعف و كمال و نقص باشد بـه             
بـراي انـسان، فـرد       رو مـثلاً   كمال و شدت و ضعف به اصل طبيعـت برگـردد، از ايـن             

 امكـان  ة فرد عقلي و مجرد تـام موجـود اسـت و بـر اسـاس قاعـد            ، فرد برزخي  ،مادي
اشرف وجود مفاض از حق از وجود عقلي و فرد مثالي مرور نموده بـه افـراد منتـشره                   

تر از وجـود برزخـي و وجـود برزخـي             در عقل تمام   رسد، لذا وجود    در عالم ماده مي   
  .تر از وجود مادي است كامل

 از عـالم    ي را پرتـو   يجريان اين قاعده منوط به اين است كه بتـوان عـالم جـسمان             
اگـر بـراي طبيعتـي سـه فـرد ممكـن            .  آسان نيست  ي دانست و اثبات چنين مطلب     يمثال

ي، از وجـود فـرد مـادي بـه     باشد، فرد مجرد عقلاني و موجـود مثـالي و موجـود مـاد     
و در موجـودات مجـرد      . شود بـه وجـود آن دو فـرد           امكان اشرف استدلال مي    ةقاعد

چون احتياج به شرايط و لوازم و اعدادات مادي نيست و صرف امكـان ذاتـي كـافي                  
تـوان   يسـت كـه نم ـ     ا  اشـكال كـار ايـن      ي امكان اشرف جاري است، ول     ةاست، قاعد 

 ي و جـوهر جـسمان     ي و جوهر مثال   يان جوهر عقل   مي يطور قطع ه  تشكيك خاصي را ب   
حـساب آورد  ه  از عالم مثال بي را پرتوي كه بتوان عالم جسمانيا اثبات كرد به گونه   

برخي معتقدند اثبات عالم مثال از طريـق        . و آن را واسطه در ايجاد عالم اجسام شمرد        
 عليـت  ةوجود رابطباشد، زيرا اين قاعده مبتني بر        نمي پذير  امكان اشرف امكان   ةقاعد

كه اين امر، مبرهن نيست و لزومي ندارد كه هـر            بين عالم مثال و ماده است در حالي       
براي مثال ادراكات مجرد ما علت      .  علل جهان مادي قرار گيرد     ةامر مجردي در سلسل   

  .)۴۷۲ و ۴۶۱ :۱۴۰۵مصباح يزدي، ( امور مادي نيستند

   خيالةخيال متصل و تجرد برزخي قو
 اساس مباني حكمت متعاليه يعني اصالت وجود، وحدت تـشكيكي آن و   ملاصدرا بر 
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و تبيـين    )۲۲۷ـ  ۸/۲۲۶ :۱۴۱۰(  خيـال پرداختـه اسـت      ة جوهري به اثبات تجرد قو     حركت
از نظر او اين صور نه      . دهد  مي دسته  فلسفي جديدي از عالم خيال در قوس صعود ب        

اين صور، معلول نفـس و لـذا         .)۲۶۳: ۱۳۷۵( اند، نه در عالم مثل افلاطوني      در عالم ماده  
ــه در خيــال منفــصل    ــه كــه ســهروردي ـ در خيــال متــصل مــا قــرار دارنــد، ن  آن گون

 باشـد   نمـي  لذا ابصار، ديدن عالم مثـال توسـط قـواي ادراكـي مـادي              ؛ و  ـ  پنداشت مي
بينـد در ذات خـود        مي چه را كه  اين انسان در اين دنيا و آخرت هر       بر بنا .)۱/۳۰۳ :۱۴۱۰(

شـده بـا يكـي از مراتـب         د؛ يعنـي همـواره صـورت ادراكـي متحد         بين  مي ودو عالم خ  
قوس صعود، حاصل    كند كه عالم مثال در      مي او اثبات . )۲۴۴ :۱۳۷۵( بيند  مي نفسش را 

يابند و نفس او      مي حركت جوهري است و ملكات اخلاقي انسان در اين عالم تجسم          
نيازي نيـست كـه هماننـد ابـن سـينا            و لذا    )ا۹/۳۱ :۱۴۱۰( كند  مي اش را ايجاد   بدن مثالي 

ند، بـه اجـرام سـماوي       ا  ادراكات عقلي نرسيده   ةبراي توجيه حشر نفوسي كه به مرحل      
  .)۳/۳۵۵: ۱۳۷۸ابن سينا، (متوسل شويم 

 ةبر اين اساس، ملاصدرا براي اولين بار ضمن طرح دلايلي براي اثبات تجـرد قـو               
ــال ــ)۴۸۷ـ ۳/۴۷۵: ۱۴۱۰( خي ــرئيس پيرة و نظري ــال را رد   شــيخ ال ــودن خي ــادي ب امــون م

 رأي  كند، با سهروردي فقط در اصل وجود عالم متوسط ميان طبيعت و عقـل هـم                مي
شود و بر اسـاس مبـاني حكمـت متعاليـه و بـه خـصوص حركـت جـوهري تبيـين                مي

كند كه با تبيين عرفا بر اساس تجدد          مي جديدي از عالم مثال در قوس صعودي ارائه       
 دلايـل شـيخ بـر اثبـات جـسمانيت           )۲۳۹ ـ  ۸/۲۳۴: همـان ( ر اسفار او د . امثال تفاوت دارد  

او علاوه بر   . آورد اي غير مادي به شمار مي      كند، و خيال را قوه     خيال را نقل و نقد مي     
انـد، بـراي اثبـات تجـرد خيـال          رد استدلالهايي كه براي جسمانيت خيال اقامـه كـرده         

  .)۳۲۸ :۱۳۷۵؛ ۲۲۷ـ۲۲۶ :همان( كند مستقيماً نيز دليل اقامه مي
 ة ابن سينا و سهروردي، ملاصدرا با تكيـه بـر مبـاني خـود، نظري ـ               ةپس از رد نظري   
توانـد مـسائل و مـشكلات قبلـي را بـه نحـو مناسـب و                  كند كه مـي    سومي را ارائه مي   

 خيال و صور ادراكـي آن، دليـل ديگـري           ةاو با اثبات تجرد قو    . تري پاسخ دهد   جامع
در ايـن   . )۱۹۷ :۱۳۶۰(  با صور آن ارائـه كـرده اسـت         اتحاد نفس  بر وجود عالم خيال و    

 امور خارجي،   ة ايجاد صور خيالي به اين ترتيب است كه نفس با مشاهد           ةنظريه، نحو 
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 ناشـي از امـور      ادراكات جزئـي  . كند  صقع خود صوري مطابق اين صور ايجاد مي        در
چـون   ؛ صور خيالي را دارنـد نـه علـت موجـده    ة، نقش علت معدّ   خارجي در اين انشا   

توانـد   نفس به سبب حضور در عالم ماده هنوز نيازمند جهـات اعـدادي اسـت و نمـي                 
بر حركت ذاتي اسـتكمال،   بنا.  كند استمداد از خارج، صورتي را انشا مستقلاً و بدون  

كنـد تـا بـه        از ماديت محض به سمت تجرد حركـت مـي          ، مرتبه به مرتبه   ، مستعد ةماد
ات خـارجي، دچـار تحـول       معـدّ  ة به واسط  در اين حركت، نفس   . برسد تجرد عقلاني 

شود و از مرتبه و عالم حس به مرتبه و عالم تجرد برزخي وارد شده بر طبـق                   ذاتي مي 
شود كه عين وجود نفس و       ات تحصيل نموده واجد صورتي مي     استعدادي كه از معدّ   

 انتزاع متماثـل و بـر   أاين صور، با شيء خارجي منش  . قائم به جهت تخيل و برزخ آنند      
 ةآن منطبقند و ميان نفس و صور خيـال كـه در واقـع تجلـي و ظهـور نفـس در مرتب ـ                      

  .خيالند اتحاد وجودي برقرار است
 تخيـل را نـسبت      ةملاصدرا كه قائل به تجرد خيال است نسبت صور خياليه به قـو            

از نظر او قيام صور خيالي به نفس قيـام          . داند نه نسبت حال به محل       مي علت به معلول  
 :۱۴۱۰(  نه حلولي، و صور علميه مخلوق نفس و نفس منشأ صور اسـت             صدوري است 

 امـور خـارجي، در صـقع داخلـي خـود ايجـاد صـور                ة مـشاهد  ةنفس به واسـط   . )ا۹/۳۱
ه اسـت و در آخـرت، نفـوس،         ئه فقـط در ايـن نـش       نمايـد و احتيـاج بـه امـور معـدّ            مي

ه ايجـاد   مستكفي بالذاتند و به صرف تـصور ذات و مـدركات خـود دائمـاً مـشتغل ب ـ                 
 دا موجـد صـور حـسنه و نفـوس اشـقيا محفـوف بـه صـور قبيحـه                   عَصورند؛ نفوس سُ  

اي موجود اسـت و    خيال و صورت خيالي علاقه    ةتر بين قو   به عبارت واضح  . باشند مي
هـاي موجـود    علاقـه  وضعي است مثل مجاورت و محاذات و ساير   ةاين علاقه يا علاق   

ه ارتباط بين اين دو ارتباط علّي و معلولي كه علاقة وضعي نيست، بلكبين اجسام يا آن  
 خيال در صور شبحي اگر تأثير مادي باشد، بايـد بـه مـشاركت وضـع                 ةتأثير قو . است

در .  وضعي موجود باشـد    ةشود، علاق   تأثير نمايد و بايد بين آن با جسمي كه متأثر مي          
  .حالي كه صور خياليه در جهتي از جهات عالم ماده واقع نيستند

ام اثبات تجرد خيال بين حضور صور ادراكي بـراي نفـس و حـصول آن             او در مق  
از نظـر او بـين صـور و اشـكال و            . گـذارد   مـي  صور در مواد خارجي از جهاتي فـرق       



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۲۴  

جسم اگر شـكل يـا لـون مخـصوصي را           .  و الوان و كيفيات مادي تزاحم است       تئاهي
ن اول را از قبول نمود، اگر شكل و لون مخالف آن در جسم حلول نمايد، شكل و لو      

  خيـال . نمايد؛ امـا صـور ادراكـي در دار وجـود مـزاحم ندارنـد               برد و محو مي     مي بين
افظ اسـت و ايـن صـور بـه اعتبـار            كه حافظ صور جزئيه است، هزاران صورت را ح ـ        

كه خيال حافظ آنهاست، به وجود واحد در مخزن خيال موجودنـد و هـيچ تـزاحم           اين
  ماديـه ممكـن نيـست جـسم بـزرگ در محـل            كند كـه در صـور         مي او اثبات . ندارند

اگر جميـع سـماوات را نفـس    . و مادة كوچك حلول نمايد، به خلاف وجود ادراكي   
ين تـر   بـزرگ اگـر مـا     . نمايـد   در خيال خود جاي دهد، هيچ احساس تنگي محل نمي         

علت ايـن معنـا   . يم نه جزئي از آن را   ينما  مي  آن را ادراك   ةمقدار را تصور نماييم هم    
 حـسيه   ةنفس خود نه مقدار دارد و نه صاحب وضع است كه قبول اشـار             آن است كه    

  .نمايد
كـه در جهتـي از جهـات        اند، بـراي آن      و قابل اشاره حسيه    صور مادي داراي وضع   

عالم ماده واقعند به خلاف انـواع صـورتهاي ادراكـي كـه داراي وضـع نيـستند و در                     
 مـادي را ممكـن اسـت         موجـودِ  ِ  صورت خـارجي  . اند  جهات عالم ماده واقع نگرديده    

كننـدگان صـورتي از آن بردارنـد،         هزاران نفر ادراك نمايند، يعني هر يك از درك        
ولي صورت مدركي را كه به وجود ادراكي نائل شده است و در صقع نفس موجود                

ممكن است انسان صور كثيري     . است، فقط براي مدرك خودش حاضر است و بس        
رند و معدومند، تصور نمايـد و در ذهـن بـه آنهـا              ندا  ي را كه در خارج تحقق     ياز اشيا 

 دماغي نيست، چون بيشتر صوري را كه ما دائمـاًَ در            ةمحل اين صور قو   . وجود بدهد 
 ةاين صور اگـر در قـو      . ندتر  بزرگ دماغي   ةدهيم به مراتب از قو      ذهن خود وجود مي   

ن صـور در    آيد و اگر بعضي از آ       دماغي موجود باشند، انطباع كبير در صغير لازم مي        
چون مدركات بالذات نفـس، آن      . هوا موجود باشند، مدرك بالذات ما نخواهند بود       

 در دو موطن متحد با      ،بر اين اساس صور خيالي    .  داشته باشد  »لنا«را گويند كه وجود     
يكي در موطن وجود جمعي خيال كه مقام وجود اجمالي آن باشـد، ديگـري               : نفسند

 اي خيال، اولي را انطـو     ةتبار خلاقيت نفس در مرتب    به اع . در موطن ظهور صور خياليه    
  .كثرت در وحدت و دومي را ظهور وحدت در كثرت گويند
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   خيال در برزخ صعودي و مبحث معادتجرد
ل ئ خيال قادر است بسياري از مـسا       ة تجرد برزخي قو   ةطور كه بيان كرديم نظري     همان

 ثـواب و عقابهـاي جـسماني،        منـدي از    تمام انسانها و بهـره     يفلسفي از قبيل توجيه بقا    
اند و تفسير آيات و روايات مربـوط    نفوس بسيطه كه در حد عقل هيولاني مانده     يبقا

به احوال پس از مرگ را به نحو منطبـق بـر شـريعت و بـسيار بهتـر از ديگـر مكاتـب                        
در حكمت . فلسفي تبيين نمايد و گام بزرگي در حل بعضي مشكلات لاينحل بردارد 

 غير مادي و باقي و دائمي هستند و با ـ اعم از قواي جزئي و كلي ـاطني  قواي ب،متعاليه
روند، زيرا عالم تجرد منحصر به عالم عقل صرف نيست و حقيقـت          مرگ از بين نمي   

 خيال است با جميع شعب و فروع ايـن قـوه            ةانسان در مقام نفس حيواني كه همان قو       
ر، رنگ و اندازه و حـس، ماننـد         به وجودي جسماني و داراي تعلقات ماده نظير مقدا        

 عقلانـي و تجـردي،      ة حسي مادي و مرتب    ةپس انسان علاوه بر مرتب    .  عاقله ابدي است   ةقو
اك و در عـين حـال داراي        داراي مقام تجرد مثالي نيز هست كه وجـود حـي، بـاقي، درّ             

 نفوس بسيط و فاقد عقل بالفعل، حشر عموم مـردم،           يتواند بقا  تجسم و تقدر است و مي     
ات و روايات دال بر تجسم و تقدر صور اخروي و احوال قبـر و امثـال آن را توضـيح                     آي

 نفوس حيواني و برخي ادراكات آنهـا نظيـر          يه اثبات تجرد برزخي، بقا    به علاو . دهد
  .سازد  ادراك آنها نسبت به ذاتشان را موجه ميتر مهم و از همه رمحبت، ترس و فرا

ثر از ديـدگاه    أ خيال، مستقيماً مت ـ   ةر بقاي قو  ديدگاه ملاصدرا و شيخ الرئيس در ام      
بـديهي اسـت كـه هـر دو فيلـسوف متفـق             .  وجودي اين قوه است    ة مرتب ةايشان دربار 

چه بـاقي و مانـدني اسـت بايـد مجـرد و غيـر               شود و هر   د كه امر مادي، فاني مي     القولن
سـبب  ملاصدرا بـه  .  مصاديق امر مجرد نزد اين دو متفاوت است   ةمادي باشد، اما دامن   

 تجرد و مشروط دانستن     ةذومراتب دانستن نفس انساني و به سبب گسترش دادن دامن         
 عاقلـه،  ة علاوه بر قوـ خواه تجرد مثالي، خواه تجرد تام ـاي    به تجرد در هر مرتبهيبقا
داند و بقـاي آن    خيال را نيز به جهت تجرد مثالي، امر باقي انسان بعد از مرگ مي        ةقو

اما شيخ با منحصر كردن تجرد بـه        . نمايد و مباني خود تعيين مي    را هماهنگ با اصول     
 مستغني از جسم و آلات جـسماني مـادي          ةتجرد تام از يك سو و منحصر دانستن قو        
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 عاقله از سوي ديگر، خيال و به دنبال آن واهمه را مـادي، جـسماني و فـاني بـه          ة قو به
 فنـاي   ة مـورد نظـر، نتيج ـ     خواند و در كتاب نفس شفا با تنظيم مقـدمات          فناي بدن مي  

 لا فعل لهـا     ی جميع القوي الحيوانيّ   ّ  أنن  ا تبيّ لمّ«: كند  قوا غير از عاقله را مسجل مي       ةهم
  .)۲۷۵ :۱۳۷۵ابن سينا، (» ی فلا بقاء لها بعد البدنن تكون بدنيّإبالبدن فوجودها إلا 

اي   خيال، در مبحـث معـاد، نظريـه        ةاش در باب تجرد قو     ملاصدرا بر اساس نظريه   
غفلـت از تجـرد خيـال در بـرزخ      . دارد كه قبل از او كـسي قائـل بـه آن نبـوده اسـت               

صعودي منشأ انكار حشر اجساد شده است، يعني غفلت از اينكه هر انساني در بـاطن                
اين بدن، متصور به بدني است كه حي و غير مادي است و فنا در آن راه نـدارد و بـه                      

 بـدني كـه انـسان آن را         ؛غير اين بدن است   وجهي عين اين بدن جسماني و به وجهي         
 آنچـه در    ،بر اين طريقه   بنا. سازد  مي با عمل اختياري خود و با حركت جوهري نفس        

شود، مجموع نفس و بدن اسـت و محـشور در معـاد، ايـن بـدن                   مي روز معاد محشور  
ساير فلاسفه چون بدن موجود در بـاطن ايـن          . باشد نه بدن ديگر مباين بدن دنيوي        مي
اشـراقيون چـون   . دانند منكرند، محشور در يوم نشور را بدن مباين اين بدن مي        ن را بد

مثال متصل و تجرد خيال را در برزخ صعودي منكرند، ملاك حشر اجـساد را ابـدان                 
حـال   در حـالي كـه در نظـر ملاصـدرا هـر انـساني در              . داننـد   مثالي در قوس نزول مي    

  نفــس خــودش وةاســت كــه ســاخت خيــالي مجــرد و بــدني مثــالي ةحيــات داراي قــو
: ۱۴۱۰(مانـد     مي باشد و پس از مرگ همراه او باقي         مي اش هماهنگ با ملكات اخلاقي   

ابن (  بنابراين نيازي نيست تا براي توجيه حشر نفوس متوسط، به اجرام سماوي            .)۹/۲۲۱

و بـرازخ   ) قـوس نـزول    در( يا بـه عـالم مثـل معلقـه           )۳۴۹، ص ۱۷ ، فصل  ۸ مطن :۱۳۷۸سينا،  
  . متوسل شويم)۲/۲۳۰ :۱۳۹۷سهروردي، ( باشند  ميويه كه مظهر آنعل

 قائل است كه بدن محشور در روز قيامت عين همين بدن دنيوي اسـت،               املاصدر
از نظـر او در     . نه غير آن؛ ولي با تبـدلات و انتقـالاتي كـه متناسـب بـا آخـرت اسـت                   

ه در هـر    و صـورت نوعي ـ    مركبات خارجي، شيئيت هر شيئي به صورت نوعيـه اسـت          
و از آنجا كه فـصل اخيـر در انـواع           .  خاصي از وجود است    ةمركبي برگشتش به نحو   

باشـد و     مختلف، جامع جميع مراتب حاصل از حركات و انتقالات در صور قبلي مـي             
شيئيت هر شيئي به صورت آن است، اگر صور طبيعي به صـور مثـالي و يـا بـه صـور                      
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ت ضـرري بـه انـسانيت انـسان وارد          متبـدل گردنـد انحـاي تبـدلات و انتقـالا           اخروي
ه، بدن مثالي صاحب مقدار و شكل و لـون          ئاز براي هر انسان در اين نش      . نخواهد كرد 

 نـسبت نـاقص   ،در باطن اين جسم محسوس موجود است كه نسبت بدن دنيوي به آن        
تفــاوت ايــن دو بــدن در ايــن اســت كــه در عــالم بــرزخ و در بــين  . بــه كامــل اســت

 تكثـر و  ،ر مثالي چه در قوس نـزول و چـه در قـوس صـعود           موجودات برزخي و صو   
  ايـن  ممكـن اسـت   . تعدد در نوع واحد احتياج به مشاركت ماده و جهات قابل نـدارد            

در اين كلام رمزي است كـه    .  فاعل حاصل گردد   ةتكثر و تعدد در نوع واحد از ناحي       
 صقع خود   از نظر او نفس انسان در     . ملاصدرا آن را در مباحث نفس بيان كرده است        

 آنها فقط توجه نفـس      ةنمايد كه ماد     جسماني را ابداع مي    ةصور اشباحي مجرد از ماد    
  .و جهات فاعلي است

او . باشـد    ملاصدرا، بدن محشور در معـاد، بـدن عنـصري مـادي نمـي              ةبنا بر طريق  
شـود و بـا بـدن مثـالي از       مـي معتقد است كه انـسان پـس از مـرگ وارد عـالم بـرزخ             

ي عالم برزخ برخوردار است و بعد از برپايي قيامت كبـري بـا بـدن                تنعمات يا عذابها  
. شود  ميذي از نقمتهاي الهي   أاخروي در بهشت متنعم از نعمتهاي الهي و در جهنم مت          

 عود نفس از عالم برزخ به اين عالم و تعلق آن به بدن جسماني مـادي، مـستلزم             ةلازم
ي معـد بـراي حـدوث نفـس      جـسمان ةچـون مـاد  . اجتماع دو نفس بر بدن واحد است 

است، هر زمان در بدن مزاج صالح جهت تعلق نفس حاصل شـود از موجـود مجـرد                   
 آن بـدن افاضـه خواهـد        عقلي و واهب صور، نفس مدبري بدون مهلت و تراخـي بـه            

الفاعليه است و در او بخـل و حالـت منتظـره بـراي افاضـه                 كه مجرد، تام  شد، براي آن  
در صـورتي كـه     . باشد  يت او دارد، عين ذاتش مي     نيست و آنچه كه مدخليت در فاعل      

آيد اجتماع دو نفس مدبر در        نفس ديگري از عالم ربوبي به بدن افاضه شود لازم مي          
 تعلق دو نفس به بدن واحد، اجتماع دو صورت عرضي و حلول دو              ةبدن واحد، لازم  
  .دان شيخ و اتباع او محذور تناسخ را همين دانسته.  واحد استةفعليت در ماد

شـود و     مـي  ملاصدرا بر اين اساس موفق به اثبات حـشر اجـساد و معـاد جـسماني               
 ئةدهد كه در قوس صعود، بدن محشور در روز جزا عين بدن موجود در نـش       مي نشان

دنياست با تغيير خصوصيات بدن از وضـع و جهـت و غيـر ايـن دو و ايـن تبـدلات و                       
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دن و ماده در هر شيئي به نحـو      زند، براي آنكه ب     نمي  ضرري به تشخص انسان    تغيرات
 آن است و اگـر جـايز باشـد          ةابهام مأخوذ است و تعين هر موجودي به صورت نوعي         

مـثلاً  . كه صورت بدون حلول در ماده محقق شود، خودش صـورت و فعليـت اسـت               
 ،كـه معـروض تغيـرات و تبـدلات مختلـف از كـودكي             ئه بـا آن   بدن انسان در اين نـش     

شـود، ايـن تغيـرات سـبب خـروج بـدن               و پيري واقع مي    سالي  ميان ، جواني ،نوجواني
  .شود انسان از بدنيت نمي

 بعـضي از آنهـا      :شوند مختلفند   از نظر ملاصدرا افرادي كه در آخرت محشور مي        
حشرشان، حشر اجساد و حظي از ادراك معاني خالصه ندارند و لذت آنهـا منحـصر                

لي وافر است، علاوه بر      بعضي چون حظشان از ادراكات عق       و به لذات جسماني است   
 منشأ جنـت جـسماني، تفكـر        ١. كامل دارند  ةلذات جسماني از لذات روحاني هم بهر      

در آفاق و انفس و تدبر در آيات حق تعالي و نظر در كيفيت صـدور اشـيا از حـق و                      
استدلال از عالم محسوسات بر مجردات و كيفيت رجوع موجودات به مبدأ وجود و              

نفس ناطقه به اعتبار اكتـساب اخـلاق فاضـله در صـقع           . استغير اينها از معارف حق      
داخلي خود صوري را ايجاد نموده و آن صور منشأ فعليت نفس و سـبب خـروج آن                  

بعد از خـروج    . شود   بدون شك متصور به آن صور مي       ،نفس. باشند  از قوه به فعل مي    
حـشور   واحـد م ة جميـع قـوايش در قـو   ،ه و زوال شواغل مادي و جـسماني   ئاز اين نش  

شود و به اعتبار استكمال جوهري و رفع ماده، قدرت بر ايجاد هر شيئي دارد و در                   مي
 جـسماني واقـع در دار حركـات و اسـتكمالات     ةايجاد مشتهيات خود احتياج بـه مـاد       

  .شود ندارد و هرچه در لوح نفس خطور نمايد، نزد او حاضر مي
قلي و نار محسوس شـبحي      نار معنوي روحاني ع   : دوزخ و نار نيز بر دو قسم است       

 عقليه از كمالات نفساني و علوم الهـي و معـارف            ةمبدأ نار عقلي حرمان قو    . جسماني
                                                        

مكاشفات و سير معنوي در مراتب وجود، اهل جنـت صـفاتند و        تحصيل   ةبرخي از مستعدين به واسط    . ١
 ةارم به واسط  ه چ ةدست. اين دسته از اهل سعادت محشور با حقند، در مقام واحديت و اسماء و صفات              

اند كه علاوه بر حشر جسمي        استعدادات ذاتي و تجليات ربوبي، اهل جنت ذات و مظهر تجليات ذاتيه           
اين مقام يعنـي حـشر بـا ذات اختـصاص دارد بـه نبـي مـا         .هم واجدند ديگر را    ةو حشر عقلي دو مرتب    

به همين مقام اشاره شده است در كلام        .  نيز مخصوصند به تجليات ذاتيه      و اهل بيت او    محمد
  .»ي يطعمني و يسقينيأبيت عند ربّ«:  حضرت ختمي
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باشـد و علـت حـصول نـار            و معاندت با معارف حقه و رسوخ عقايد باطـل مـي            رباني
نفس و روح   . باشد  خارف آن مي  زحسي انغمار در شهوات و ولع در دنيا و ماديات و            

ايجاد اعمال بد و زشـت و افعـال پليـد و رجـس متـصور بـه صـور                    بعد از استمرار در     
 كثرت مزاولت با اعمال سبعي و شيطاني مظهر         ةمناسب با اعمال خود شده و به واسط       

بدين ترتيب ملاصـدرا    . شود  صور مثالي و ابدان برزخي حيات و عقارب و سموم مي          
 حسب حـشر و     روي مبناي حركت جوهري، تجسم اعمال و ملكات افراد انسان را به           

كند كه در كتاب و سنت اشارات لطيفي به حقيقت ايـن قـول                نه تبيين مي  يعود انواع متبا  
در قرآن و متون روايي در مورد تمثل ارواح در عالم خيال، وجـود برزخـي                . وجود دارد 

 كه بر اين عالم احاطه دارد، قيامت صغري و تجسم اعمال و مسائل مربـوط بـه بهـشت و                   
ه  ارزشمندي براي حكماي اسلامي و ب ـ      ةي وجود دارد كه دستماي    جهنم مطالب بسيار  

 قرآن، برهان ةبنابراين بحث عالم خيال در هر سه حوز  . خصوص ملاصدرا بوده است   
  .باشد  ميحكمت متعاليه محل ظهور اين سه حوزه و عرفان مطرح شده است و

و به تبـع او    فارابي  .  خيال است  ةآنچه در بالا بيان شد، موضع ملاصدرا در باب قو         
ابن سينا خيال را چه در قوس صـعود و چـه در قـوس نـزول منكرنـد و جميـع قـواي                        

دانند، لذا قائلند كه انسان تنهـا بـه عنـوان             مي  عاقله را مادي   ةمربوط به نفس غير از قو     
روشن است كه بـا     . درو  مي عقل جزئي بعد از موت باقي است و ساير قواي او از بين            

ني دانستن آن كه به دنبـال نفـي تجـرد مثـالي و عـالم بـرزخ                  نفي تجرد خيال و جسما    
 ةنظري ـ.  پاسخگويي به بعضي مسائل فلسفي برآمـد       ةتوان از عهد   شود، نمي   مي حاصل

 حكما را به تابعيت واداشت، حتي شيخ اشراق كه بـه عـالم واسـطه    ةفوق تا مدتها هم   
 و نفـس انـساني      ميان ماديت محض و تجرد تام قائل بود به مادي بودن نفس حيـواني             

بعضي مانند فخر رازي نيز با نفي قواي بـاطن         . در مقام ادراك صور متخيله معتقد شد      
از جمله خيال، از درگير شدن در مباحث مربوطه رها شدند و نفس را جايگزين ايـن                 

در مباحثـات   .  خيال اسـت   ة موضع مشهور ابن سينا در باب قو       ،اين سخن . قوه دانستند 
شده در آن، تجرد خيال اسـت و يـك          ة مقدمات ذكر  م كه نتيج  خوري به برهاني برمي  

رود كه براي رسيدن به تجرد خيال فقط نيازمند حل يـك مـشكل               جا نيز آنقدر پيش مي    
رسد   تجرد خيال مي   ةپس او به نتيج   .  خيال ةاست و بس، يعني مشكل ارتسام صور در قو        
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تواند شكل كامل برهان     مي برهان، ن  ة به دليل نداشتن برخي مباني و نقصان يك مقدم         اما
 ة فلاسـف  ي صـحيح را در آرا     ةرا تنظيم كند و ما رفع ايـن نقيـصه و جـايگزيني مقدم ـ             

انكار اصالت وجود و تشكيك در مراتـب هـستي و حركـت       . كنيم بعدي جستجو مي  
در جوهر اجسام و تحول ناقص به كامل از طريق حركت تدريجي باعث شد كه اين                

توانـد داراي     حقيقت واحد شخصي مانند نفس انـسان، مـي         فلاسفه نتوانند بپذيرند كه   
 و مجـرد تـام باشـد كـه همگـي      ـ  يا مجرد برزخي ـمراتب متعدد مادي، مجرد غير تام  

  .آنها حاصل حركت تدريجي استكمالي در ماده و صور جوهري است
سهروردي گرچـه ماننـد ابـن سـينا بـه مـادي بـودن نفـس انـساني در مقـام درك                   

است، اما به سبب قبول عالمي به نام مثال اكبر يا خيال منفصل از شيخ        تخيلات معتقد   
رغم هماهنگي با ملاصدرا در اعتقاد به عـالم مثـال،            از ديگر سو علي   . گيرد فاصله مي 

او مراتـب   . باشـد   نمـي  رأي  ضي موارد ديگر با او موافق و هـم         خيال و بع   ةدر تجرد قو  
داند ولـي وجـود بـرزخ        جود حاصل مي  عقل و برزخ و ماده را در يكي از دو قوس و           
شود، در حالي كه قوس صعود و نـزول          در قوس ديگر يعني قوس صعود را منكر مي        

در حالي كه شيخ اصولاً وجود برزخـي را منكـر شـده          . وجود بايد با هم مطابق باشند     
است چه در قوس صعود، چه در قوس نزول، چه در وجود انسان، چه در عالم خارج       

بعـد از سـهروردي،     . كنـد  ي را به مادي محض و مجرد صرف تقسيم مي         از او، و هست   
 عالم مثال پرداخته آن را بـر اسـاس قـوس     ةابن عربي و تابعان او به شرح و بسط نظري         

 ةابـن عربـي هماننـد سـهروردي قـو       . انـد  نزول و صعود در هر دو قوس مطـرح كـرده          
دانـد و     قله را مادي مـي    متخيله و همين طور ساير قواي مربوط به غيب نفس غير از عا            
  .نمايد معتقد است كه نفس، صور خياليه را در مثال مطلق رؤيت مي

تواند مسائل و  كند كه مي  سومي را ارائه ميةملاصدرا با تكيه بر مباني خود، نظري  
 ايجـاد   ةدر اين نظريـه، نحـو     . تري پاسخ دهد   مشكلات قبلي را به نحو مناسب و جامع       

 امـور خـارجي، در صـقع خـود          ةاست كه نفس بـا مـشاهد      صور خيالي به اين ترتيب      
انـد، نـه در      از نظر او اين صور نه در عالم ماده        . كند صوري مطابق اين صور ايجاد مي     

در خيال متصل   اين صور، معلول نفس و لذا       . عالم مثل افلاطوني، نه در خيال منفصل      
بينـد در ذات خـود و     مـي چـه را كـه  اين انسان در دنيا و آخرت هر بربنا. ما قرار دارند  
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شده با يكي از مراتـب نفـسش   د؛ يعني همواره صورت ادراكي متحد بين  مي  خود عالم
قوس صعود، حاصـل حركـت جـوهري      كند كه عالم مثال در      مي او اثبات . بيند  مي را

اش را  يابند و نفس او بدن مثـالي     مي است و ملكات اخلاقي انسان در اين عالم تجسم        
 ادراكـات   ةازي نيست كه براي توجيه حشر نفوسي كه به مرحل         كند و لذا ني     مي ايجاد

اند، همانند ابن سينا به اجرام سماوي فلكـي و يـا هماننـد سـهروردي بـه            عقلي نرسيده 
  .ابدان مثالي در قوس نزول متوسل شويم

ابن سينا و سهروردي هر دو معتقدند كه نفس انسان از ابتداي وجـود، مجـرد تـام                
 نفس، ةاما قواي جزئي.  سبب بعد از مرگ باقي و دائمي است  الوجود است و به همين    

شـوند و لـذا       خيال كه مادي است، بعد از مفارقت نفس از بدن، فاني مي            ةاز جمله قو  
امـا ملاصـدرا بـا      . ييد معاد جسماني و حشر اجساد براي آنها مـشكل اسـت           أكيد و ت  أت

در وجــود و ذو مراتــب بــودن وجــود، تــشكيك و اشــتداد : مبــاني اختــصاصي خــود
حركت ذاتي جوهري كه هم در نفس ناطقه و هم در عالم طبيعـت جـاري اسـت بـه                    

 تجردي برزخـي بـه مـوازات يكـديگر قائـل            ة خيال و مرتب   ةموجوديت عالم مثال، قو   
 برزخ وجـود انـسان و   ـ به تجرد برزخي مثالي ـاي مجرد    است و خيال را به عنوان قوه

، و مـصحح معـاد جـسماني و مبـين آيـات و              عامل بقاي نفس در عالم بـرزخ و مثـال         
مشكلات و شبهات فلسفي موجود در اين        روايات دال بر احوال پس از مرگ و رافع        

  .دارد ميبزرگ در جهت تحول مباحث فلسفه برداند و به اين ترتيب گامي  باب مي
 ةكنيم كه كشف و طرح عالم خيال در قوام و بسط فلسف             مي بدين ترتيب ملاحظه  

توانسته اسـت    ميري بزرگ داشته و در حل بسياري از مسائل مؤثر افتاده و        اسلامي اث 
تري مثل ربط حادث به قديم نيز مدد برساند، اما اينكه بتوان             كه به حل مسائل غامض    
.  معاصر پيدا كرد مطلبي اسـت كـه درك آن آسـان نيـست              ةجايي براي آن در فلسف    

هستي در سير تاريخ غربي همـواره       گويند طرد اقليم روح از جغرافياي         مي كساني كه 
 سازي جهان نيز از آثار و نتـايج طـرد عـالم خيـال اسـت،      آثار مهم داشته و حتي شبح 

بدون شك اگر خيـال و بـاطن آن يعنـي روح عـالم              . شان تأمل كرد   توان در گفته   مي
دوباره در جغرافياي علم و معرفت جايگاهي پيدا كند، نگـاه بـشر دگرگـون خواهـد                 

  .ديگري از عالم و موجودات در نظرها ظهور پيدا خواهد كرد ةشد و جلو
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